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  لولو خورخوره افسانة

  
. انكاوي سخن به كرات گفته شده است مادر و كودك در رو 1تاكنون از هماميختگي

اي وجود انساني بوده لايتجز ءجز ركَاساسي در اين هماميختگي در اين است كه فقدان ذَ نكتة
وي ديرين او آرزمي گيرد و  را ركَاين نوزاد است كه از لحاظ خيالي جاي فقدان ذَ و براي مادر

، دكتر كرامت موللي، ص لكان -مباني روانكاوي فرويد (عمل مي پوشاند  را به طور خيالي جامة

201(.  
  :حالت را متصور شد  سهحال براي اين هماميختگي مي توان 

شود، مراتب شور چشمي  نارسيسيسم كودك بر انگيخته مي: كودك را پاسخ مي گويد  مادر .1
  .د فراهم مي گرد

 .عراض از چهره را نشان مي دهد كودك تظاهرات اوتيسم و ا: كودك را اجابت نمي كند  مادر .2

                                                 
1  Fusion 
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دستخوش  ت شكل مي گيرد و تمامي وجود مادرم تماميتوه: مادر را پاسخ مي گويد  كودك .3
  .جنب و خروش مي شود 

وي  هايعملكرديكي از خود را به مادر معطوف داريم و  كه نظربر آنيم  مختصردر اين 
  . يم حاصل ميĤيد بيان كنتغييرات رفتاري كودك  پيدر كه را 

و به يكي از افسانه هاي با نگاهي ن كانل –مباني روانكاوي فرويد دكتر كرامت موللي در 
بر مي دارد و نشان مي دهد كه  نآنهفته در پس محتوي ظاهري پرده از مضمون  ايرانيان

رسانيده و با چه ظرافتي در ميان ايرانيان خود را به منصه ظهور ميچگونه  ز و اشارتت رمساح
  .است 

 تتمامياز هم تو ر براي مادركَخيالي فقدان ذَترميم در صورت  همانگونه كه اشاره شد
تي را ل يك چنين تمامياز آنجا كه وجود آدمي تاب تحم ليو .شكل مي گيرد در نفسانيات او

 نفسانييكي از دسايس . به چنين حالتي پايان ببخشد در پي آن ميشود تا بطور ناآگاهمادر  ندارد
ميل نا آگاه مادران در مورد مرگ نوزاد مي باشد كه ملبس به لباسي  تن تماميبراي مقابله با اي

  ) .201همان، ص (باز مي كند ن آديگر شده راه را به سوي ارضاي باطني 
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ني را به فكر و ذكر مادران ايرا ه هايي ياد كرد كه در ايام پيشيندر اينجا مي توان از افسان
الي است كه تا شش روز بعد از تولد نوزاد مي نام پري بدسگ آل. خود مشغول مي داشته است
منظور كتمان ب .خود برده وي را به هلاكت برساند او را با جگرتواند به بالين مادر بيايد و 

در مورد حيات كه حاوي آرزويي نا آگاه و غير قابل قبول فانتسم هاي مادر مضمون باطني 
همان، . (ميكندرا احراز ) خود جگرگوشة(آل جاي مادر آمده و مادر جاي كودك  كودك است

  .)202ص 
. سر باز مي زند كودك از اجابت مادر در آن حال شرايطي را در نظر مي گيريم كه

خوردار بر 2تي اتكايياز موجودي يل عدم استقلال در مراقبت از خودكودك در بدو تولد به دل
ه كودك كمابيش از است ك زماني معطوفبيشتر به دراينجا نگاه ما  .)167همان، ص (است 

 در اين شرايط. دگرددر او پديدار مي و خيز و شيطنتنائي جست توا دهشرفته گشيرخوارگي وا
امتناع از غذا خوردن مي باشد و اينگونه است كه  مادرباز زدن كودك از سر بزرگترين راه

  .با اختلال مواجه مي شود  رابطة كيفي مادر يعني ارتزاق به كودك ميتواندمهمترين 

                                                 
2 Anaclitic 
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دران ايراني به وتيك را در ميان ماباع نوربروز اين ط لولو خورخوره نگاهي به افسانة
ده رچه روايت هاي گوناگوني از اين افسانه در ميان ملل گوناگون ديگ. وضوح نشان مي دهد

اما ما ) باز بر مي گردانندآن را به اساطير يونان  ريشةحتي ونه اي كه عده اي به گ(مي شود 
ت افسانه در ميان قوميآنچه در رابطه با اين . داريمروايت ايراني آن معطوف مي نگاه خود را به

ع ورزيده و مادر براي كودك از غذا خوردن امتنا: كه اتفاق نِظر است اينست مورد هاي ايراني
رد اذيت و كودكان را مو ر صورت غذا نخوردنكه د وي را از لولو خورخوره تحريك كودك

  .  دهدبيم مي  آزار خويش قرار مي دهد
تا هنگامي كه هماميختگي مادر و كودك ادامه داشته باشد و ساحت پدري نتواند بعنوان 

بين آنها ميانجيگري كند همچنان عشق و نفرت بطور غريبي بر رابطة آنها  3ري ترميزيعنص
 4بظاهر متفاوت از رانش دراين هماميختگي خوردن و خورده شدن دو وجه. غالب خواهد بود

هستند كه گاه آن را مادر به كودك نسبت داده بسوي او فرافكني ميكند و گاه كودك  يواحد

                                                 
3  Symbolical 
4  Drive 
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دراين تبادلِ مهر و كين ميان مادر و كودك هريك بطور ناآگاه بصورت . ستاعامل اصلي آن 
معمولاً موجودي مخوف براي ديگري درآمده او را تهديد به بلعيده شدن مينمايد، امري كه 

مادر در مقام جادوگري بدجنس يا غولي عظيم لذا  .درقالب كابوس براي كودكان ظاهر ميگردد
اين . نمايد وهوم خودم تتا كودك را آمادة گذشت از تمامي در رؤياهاي كودك ظاهر ميشود

رؤياهاي وجشتناك درواقع هم شكست در برقراري ساحت قانوني پدر است و هم كوشش در 
براي مشكلات  حلّه در يافتن رافرد  كوششرؤيا بطور اعم عبارت ار زيرا . پناه بردن بدان

قرين و گاه بر رانش هاي مخرب آدمي است كوشش گاه مقرون به پيروزي اين . نفساني است
كه رؤيا در غالب موارد حاوي عناصري منفي و اضطراب انگيز ازهمينروست . به شكست

رفته درپي رهائي  ناصر مخربّعبه استقبال  دتنها از اين طريق است كه فرد ميتوانچراكه . است
  . 5از آنها برآيد

چراكه درجهت حفظ  دكه لولوخرخره اهميت بسزاي خود را آشكار ميساز دراينجاست
 خارج از وجود هردوي آنهارابطة مهرآميز ميان مادر و فرزند عمل كرده بصورت عنصري 

                                                 
5 Cf. Movallali, Keramat, Contribution à la Clinique du rêve (Contribution to Study of the Dream), Paris, Harmattan, 2007. 
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لذا لولوخرخره حاصل فرافكني رانش تخريبگري است كه جزء لايتجزائي از . درميĤيد
  .هماميختگي ميان مادر و فرزند ميباشد

و كودك را ر تحريم زنا با محارم مادبا برقراري قانون است كه اجابت از نام پدر  تنها
 است كهدينگونه ب .يگرددمر نزد مادر ر و قبول محروميت از ذكََموجب تقرّكرده بيكديگر حرام 

  .يافته به عالم انساني بمعناي واقعي آن وارد ميشودتوهم تماميت مادر رهائي  ازكودك 
                

  حامد صوفي
  
  

  


